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جذب نوآوران و طرد کليشه سازان؛
 راه حل اين است!

 گفت وگو با طيبه شيخ زاده، تهيه کننده پيشکسوت راديو
گفت و گو از: محمدرضا مانى فر

اشاره
راديو براي آنکه به موفقيت عملي در حفظ مخاطبان فعلي و جذب مخاطبان 
جديد دست يابد، گريزي از آن ندارد که خود را به معناي واقعي کلمه، همراه 
و همگام با مخاطبان معرفي کند. به طورحتم، همراهي و همگامي با مخاطبان 
به سـادگي حاصل نمي شـود؛ مگر آنکه دسـت اندرکاران با درک هوشمندانه 
نيازهاي مخاطبان و رصد شـرايط جامعه و شناخت مناسب از  چارچوب ها 
و محدوديت هاي فعاليت در رسانه به نقطه تعادل ميان اين دو بينديشند و 

به آن دست يابند.
راديوهاي ما براي ماندن و شنيده شدن، بيش از هميشه، نيازمند تزريق و 
جذب ايده هاي نو هستند. ايده هاي نوست که مي تواند موجب نوزايي رسانه 
راديو در رقابت با ديگر رسـانه ها باشـد. براي ماندگاري بايد از کليشـه ها 
گريخت. افراط در اسـتفاده از نظرهاي برنامه سازاني باسابقه که نيازي در 
خود براي به روزشدن نمي بينند، مصداقي بارز از کليشه سازي و ترويج آن 
در روند برنامه سازي هاي راديوست و تنها فايده آن همانا دورساختن بيش 

از پيش مخاطبان از ماست. 
بايـد «درلحظه» بـود و «درلحظه» تصميم گرفت. اين لحظه هاسـت که به 

برنامه ساز مي گويند: چه بايد کرد؟
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به نخستين روزهاي حضور شما در 
مجموعه راديو بازگرديم. از چگونگي 
حضور و استمرار فعاليت هاي خود در 

راديو بگوييد.
ــه  مجموع وارد   ۱۳۶۵ ــال  س در  ــن  م  
ــي  ــدم. در بدو ورود، دوره آموزش راديو ش
ــي را گذراندم و پس از آن، به  تهيه کنندگ
عنوان تهيه کننده در راديو آلماني معاونت 
برون مرزي شروع به کار کردم. البته من در 
آن زمان، دانشجوي دوره کارشناسي زبان 
ــگاه تهران نيز بودم.  و ادبيات آلماني دانش
ــبانه روز بيشتر  اين راديو نيم ساعت در ش
ــت و در آن نيم ساعت، خبر و  برنامه نداش
ــتر  مجموعه اي از برنامه ها با رويکرد بيش
تفسيري پخش مي شد. عمده دغدغه هاي 
ــو برون مرزي، پخش اخبار  آن دوران رادي
ــيرهاي خبري بود که اولويت اصلي  و تفس
ــي ديگر  را به خود اختصاص مي داد. بخش
ــعارهاي نظام و بيان  ــا تبليغ ش از برنامه ه
ــي درباره  ــوري اسلام ــاي جمه ديدگاه ه
ــود. اين کار  ــائل منطقه اي و جهاني ب مس
ــيار داشت، اما چون  براي من جذابيت بس
تنها نيم ساعت در شبانه روز بود، احساس 
ــردم که مي توانم خيلي پوياتر از اين  مي ک

باشم. مي خواستم در قسمتي فعاليت کنم 
ــراي آن انرژي بگذارم.  ــتر ب که بتوانم بيش
ــه من ده سال در آنجا کار کردم؛ يعني  البت
ــه وارد مجموعه معاونت  تا سال ۱۳۷۵ ک
ــل راديو تنها  ــدم. آن زمان، عوام ــدا ش ص
در راديو سراسـري فعاليت مي کردند و 
ــي، اجتماعي و...  ــث مختلف فرهنگ مباح
همه در همان يک ايستگاه سراسري راديو 
ــه پس از آن،  ــد. البت توليد و پخش مي ش
راديوهاي مختلف تفکيک شدند و من هم 

وارد راديو جوان شدم.
تجربـه بيـش از يـک ربـع قـرن 
فعاليت شما در عرصه برنامه سازي، تا 
چه اندازه شما را به اين سمت کشانده 
اسـت تا برنامه هاي خـود را از دريچه 
ذهـن مخاطبـان هدف ايـن برنامه ها 

بشنويد؟
ــر برنامه ساز در  ــش خوبي است. ه  پرس
راديو و تلويزيون و به ويژه در راديو، ضمن 
ــراف  ــه بايد همه جانبه به کار خود اش آنک
ــد به عينه و  ــد، لازم است باي ــته باش داش
ملموس با مخاطبان خود در ارتباط باشد. 
ــه مي خواهد؟  ــد که مخاطب چ بايد بدان
ــود،  اگر نداند و وارد عرصه برنامه سازي ش
آنگاه نمي تواند کاري قابل قبول ارائه دهد. 
ــت! سخن تهيه کننده اي  ــعار نيس اين ش
ــش از دو دهه فعاليت  ــت که سابقه بي اس
ــاي مختلف،  ــتمر در ساخت برنامه ه مس
ــدي دارد. زماني که  ــده و چه تولي چه زن
ــي معاونت برون مرزي  ــن در راديو آلمان م
ــاص بر  ــي خ ــردم، سياست هاي کار مي ک
ــراي خارج از  ــش برنامه ها ب ــد و پخ تولي
ــور حاکم بود. مجموعه اي از برنامه ها  کش
با عنوان شکوفه هاي آزادي و ديدگاه توليد 
ــد و ما در اين برنامه ها سعي  و تهيه مي ش
ــراي آلماني زبان ها  ــلام را ب مي کرديم اس
مطرح و معرفي کنيم. ديدگاه هاي اسلام و 
چارچوب هاي نظام فکري آن را با استفاده 
ــي  ــت االله مرتض ــهيد آي ــاي ش از کتاب ه
ــار مرحوم دکتر  ــري، گاهي اوقات آث مطه
علي شريعتي و ديگراني که در اين زمينه 
ــاني که  ــتند و از ديدگاه کس مباحثي داش
ــلمان بودند و در حوزه  ــان و مس آلماني زب

ــرده بودند، مطرح  ــيار فعاليت ک اسلام بس
ــود من در آن زمان  ــم. با آنکه خ مي کردي
خيلي مطالعه داشتم، اما درک اين مطالب 
براي من خيلي ثقيل بود. هميشه از خود 
آلماني زبان  ــب  مخاط موقتي  ــد  مي پرسي
مي خواهد اين مطالب را بشنود، سنگيني 
اين مطالب را چگونه مي خواهد درک کند؟ 
ــه از موسيقي هاي  به همين دليل، هميش
ــاده و گوينده را مجاب مي کردم  آرام استف
ــب را در بخش هايي کوتاه  ــن مطال که اي
ــب من  ــاي منتخ ــا موسيقي ه ــراه ب هم
ــاده و روان  ــد و حتماً تحليلي س ارائه ده
ــان کند. از من  ــده بي درباره موارد گفته ش
ــه ايراد مي گرفتند که علت پخش  هميش
ــت؟ به من  موسيقي هاي اينقدر آرام چيس
ــه اصطلاح سبک را  مي گفتند موسيقي ب
ــا مطالب سنگين به کار نمي برند. اما من  ب
ــا مطالب سنگين را با  فکر مي کردم که م
موسيقي هاي اينگونه مي توانيم وارد ذهن 
ــم. مخاطب در مجال  مخاطبان خود کني
اين موسيقي است که مي تواند درباره اين 
ــد و به فکر فرو  ــب، تفکر و تعمق کن مطال

رود. 
ــه اي ديگر اين  ــود من به گون ــر قرار ب اگ
ــراي مخاطب  ــب را بگويم، چندان ب مطال
ــه مهم  ــود. فرم براي من هميش جالب نب
ــل و دوست  ــگاه تماي ــت. هيچ ــوده اس ب
ــته ام برنامه هايم را با فرم هاي خيلي  نداش
کليشه اي و سخت به مخاطبان خود ارائه 
دهم. هميشه دوست داشته ام با استفاده از 
فرمي برنامه بسازم که مخاطب من بتواند 
با آن، جذب برنامه شود. همواره خواسته ام 
ــت برنامه را  ــه ظرافت هدف خاص ساخ ب
ــرم برنامه هاي خود دنبال و  در لابه لاي ف
ــي وارد راديو جوان  ــت وجو کنم. وقت جس
ــن ايرادهايي  ــه به من چني ــدم، هميش ش
ــم روي عقيده  ــد، اما من محک مي گرفتن
خود مي ايستادم و سعي مي کردم با بياني 
استدلالي آنها را به ضرورت انجام اين کار 
ــتم چگونه بايد  ــم. چون مي دانس قانع کن
ــم و بازخورد برنامه ها را  کار و فعاليت کن

مي شنيدم و مي ديدم. 
ــر من  ــه اگ ــت ک ــن آن اس ــاس م احس

براي حرکت برنامه سازان 
در دنياي پرشتاب امروز، 
بايد به طور مرتب به 
بدنه رسانه ما ايده هاي 
نو تزريق شود. ما 
مخاطب فعلي را با همان 
عادت ها وعلاقه مندي هاي 
خاصش داريم، اما براي 
جذب مخاطبان جديد بايد 
طرحي نو دراندازيم.
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ــي را مي فهمم، مخاطب  برنامه ساز مطالب
من هم مي تواند اين مطالب را بفهمد. اين 
ــيار مهم است. درک مخاطب  نکته اي بس

براي برنامه ساز بايد يک اصل باشد. 
ــدم،  ــه وارد راديو جوان ش هنگامي ک
هيچ ذهنيتي از برنامه سازي در راديوهاي 
ــاي داخلي را هم  ــتم. راديوه داخلي نداش
ــر گذرا در  ــوش نمي کردم؛ مگ آنچنان گ
ــي. وقتي آمدم با ذهنيت  اتومبيل و تاکس
ــروع به کار کردم. مخاطب خود را  خود ش
جواني در نظر گرفتم که از مجموعه اي از 
ــاي خاص متناسب با سن خود  موسيقي ه
ــوع موسيقي ها  ــره مي گيرد. از همان ن به
استفاده کردم و فرمي خاص به برنامه هاي 
خود دادم. احساس مي کردم با اين سبک 
ــاص، مخاطب جوان من مي تواند  و فرم خ
ــود. تلاش داشتم  جذب برنامه هاي من ش
ــو برون مرزي  ــيوه کار در رادي با همان ش
ــاص در برنامه هايم ارائه  آلماني، فرمي خ
ــوان من جذاب  ــم که براي مخاطب ج کن
ــد تا او اين فضا را براي  ــند باش و موردپس
شنيدن انتخاب کند. خوشبختانه مخاطب 
ــوان نيز اين فضا را انتخاب مي کرد و به  ج

آن علاقه مند بود. 
 شـما به عنـوان يـک برنامه سـاز 
باسـابقه تا چه اندازه با لـزوم حضور 
«سـردبير» در فراينـد برنامه سـازي 

موافق و به آن معتقد هستيد؟ 
ــه   با توجه به روحيه اي که دارم، هميش
ــاط با ديگران  ــاسم اين است که ارتب احس
ــه روي من قرار  ــترده اي را روب فضاي گس
ــيار مهم  ــود آدم ها برايم بس مي دهد. وج
ــد  ــه ما با آنها مي توانيم رش است؛ چرا ک
ــم. از آنجا که با اين تفکر کار کرده ام،  کني
هيچ وقت در حين، قبل و بعد از کار با افراد 
ــده ام. به نظر من، يک  ــکلي نش دچار مش
ــود،  برنامه ساز وقتي داخل استوديو مي ش
مي داند که برنامه يک جريان است و بايد 
ــپارد. وقتي  ــه اين جريان بس خودش را ب
ــه اين جريان سپرد، به هدفي  خودش را ب
ــود و  ــه آن جريان دارد، نزديک ميز ش ک

برنامه را به مخاطب خود ارائه مي دهد. 
تهيه کننده جايگاه و نقشي اصلي در اين 

ــال اين جريان ها به  ــان دارد و آن، اتص مي
يکديگر است. درست است که جعبه ابزار 
ــال حاضر، موسيقي  ــن تهيه کننده درح م
ــود،  و افکت است تا فرمي خاص ايجاد ش
ولي من معتقدم که اولين چيزي که براي 
من تهيه کننده مهم است، حضور مؤثر من 
ــد ميان جريان هاي مختلف  در ايجاد پيون
فکري و حرفه اي در محيط فعاليت است.

 آيـا در زمان فعاليـت در راديوهاي 
برون مرزي با عنصري به نام سـردبير 
در فرايند برنامه سازي مواجه بوديد؟

ــر. فکر مي کنم سردبير   درآن موقع، خي
ــي و درون مرزي  ــا در راديوهاي داخل تنه

حضور دارد.
 اجـازه دهيـد کمي مشـخص تر به 
طـرح پرسـش در اين باره بپـردازم: 
برخي منتقـدان بر ايـن اعتقادند که 
با ادامـه روند کنوني، تنهـا جايگاه و 
نقش سـردبير در فرايند برنامه سازي 
تهيه کننـده  و  مي شـود  پررنگ تـر 
رفته-رفته تبديل به فردي مي شـود 
که در حـد تغييـر و حداکثر گزينش 
موسـيقي هاي زمينه متـن به فعاليت 
مي پردازد. نظر صريح شما در اين باره 

چيست؟
ــي را در راديو در نظر  ــد اين اصل کل  باي
ــر سردبير، گوينده و تهيه کننده  گرفت: اگ
ــان را از جرياني که به آن  بخواهند خودش
ــک و جدا سازند  ــي اعتقاد دارم، منف خيل
ــوند،  ــي وارد عمل ش ــد به تنهاي و بخواهن
ــان و سازمان  ــد خواسته مخاطب نمي توانن
ــي انتظار خود را عملي کنند.  رسانه و حت
ــام سردبير،  ــه ن ــدان اعتقادي ب ــن چن م
ــده در استوديو ندارم،  ــده و تهيه کنن گوين
اعتقاد به فرايند همفکري و هماهنگي در 
ــما در  ــو و محيط فعاليت دارم. ش استودي
تمامي برنامه هاي من اين به هم پيوستگي 
را مي بينيد و هيچگاه اين احساس به شما 
ــه اي در اين  ــت نمي دهد که مجموع دس
ــد که هرکدام از عوامل  برنامه کار مي کنن
ــاص را دنبال مي کنند. ضمن  آن کاري خ
آنکه من تعبير «عملکرد موسيقايي بودن» 
ــدگان راديو بد نمي دانم.  را براي تهيه کنن

هيچگاه تمايل و دوست 
نداشته ام برنامه هايم 

را با فرم هاي خيلي 
کليشه اي و سخت به 

مخاطبان خود ارائه دهم. 
هميشه دوست داشته ام 

با استفاده از فرمي 
برنامه بسازم که مخاطب 

من بتواند با آن فرم، جذب 
برنامه شود. همواره 
خواسته ام به ظرافت 

هدف خاص ساخت 
برنامه را در لابه لاي فرم 
برنامه هاي خود دنبال و 

جست وجو کنم.
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براي تهيه کننده اي که نمي تواند با سردبير 
ــي جرياني ايجاد  ــار بيايد، خود موسيق کن
ــن پيوستگي را به  مي کند که مي تواند اي
ــه اي ديگر ايجاد کند. من بر اين باورم  گون
که موسيقي در هر شکل آن، فضاي ذهني 
ــتيد،  ــي که در آن هس ــما را از موقعيت ش
خارج مي کند و همچنين مي تواند شما را  
ــتيد به هرجا  در عين حالي که اينجا هس
ــال دهد. موسيقي يک  که خواستيد، انتق

جريان است.
 جايگاه شما بر طيفي که يک سوي 
آن، محتواگرايـي و سـوي ديگر آن، 
فرم گرايي اسـت، در کجاست؟ بيشتر 
محتواگراييـد يـا فرم گرا؟ يـا چيزي 

ميان اين دو؟
ــتم   من کلاً در راديو به اين معروف هس
ــيار مي دهم. ضمن  که به فرم اهميت بس
آنکه همه کساني که برنامه هاي مرا گوش 
ــن برنامه سازي  ــد، معتقدند که م مي کنن
هستم که با فرم خاص برنامه هايم، انرژي 
ــا مي دهم. اگر متهم به  خاصي به برنامه ه
ــوم که فرم گرا هستم، اصلاً ناراحت  اين ش
ــوم. خيلي ها ممکن است در پاسخ  نمي ش
به اين پرسش بگويند که ما هم محتواگرا 
ــه خود من در  ــتيم و هم فرم گرا. البت هس
ــرم برايم از اهميت بالايي  عين حال که ف
ــم اهميت  ــه محتوا ه ــوردار است، ب برخ

مي دهم.
 شـما در مدتـي نه چنـدان کوتاه، 
تهيه کننـده برنامـه  صبحگاهـي يک 
صبح، يک سلام راديوجوان بوديد که 
از جملـه برنامه هاي موفق صبحگاهي 
راديو هم به شـمار مي آمد. مي خواهم 
بدانـم از ديـدگاه شـما، يـک برنامه 
صبحگاهي پرمخاطب، جذاب و موفق 

بايد داراي چه ويژگي هايي باشد؟
ــيار روي اين مسئله فکر کرده ام.   من بس
فکر مي کنم برنامه صبحگاهي هر ايستگاه، 
ــب را آماده  ــه مخاط ــت ک ــه اي اس برنام
ــازد که به محل کار يا تحصيل برود.  مي س
برنامه سازان بخش صبحگاهي در اينگونه 
برنامه ها موظف هستند اطلاعات را سريع 

و با ضرباهنگي تند به مخاطبان خود عرضه 
ــاي صبحگاهي  ــد. مخاطبان برنامه ه کنن
حوصله فکرکردن را ندارند؛ از خواب بيدار 
ــان را خورده اند و طالب  شده و صبحانه ش

نشاط صبحگاهي هستند. 
من فکر مي کنم کساني که به اين نتيجه 
ــب سياست هاي  ــد و آن را در قال رسيده ان
معاونت صداي سازمان گنجانده اند، حتماً 
ــئله اي را بررسي کرده اند که به  چنين مس
ــو ارائه داده اند. اما من  تهيه کنندگان رادي
هميشه فکر مي-کنم که يک جايي هم در 
برنامه هاي صبح مي تواند باشد که با توجه 
به اينکه مخاطبان بسياري در آن ساعت ها 
داريم، در آيتمي خاص مسائل اجتماعي را 
ــرح سازيم. برنامه صبح وظيفه دارد به  مط
اين مسائل رسيدگي و اين مسائل را با ديد 
ــد. به عنوان مثال يک  تحليلي بررسي کن
ــود و  مطلب اجتماعي يا سياسي مطرح ش
يکي از نمايندگان مجلس هم دعوت شود 
ــد. يا از دولتمردان  ــئله را تحليل کن و مس
بخواهيم که پاسخگو باشند و مشکلات را 
با حضور آنها، عنوان و بررسي کنيم. البته 
ــه وظيفه رسانه حل کردن  درست است ک
ــت، اما گذشتن  ــکلات نيس مسائل و مش
ــکلات هم  ــائل و مش بي تفاوت از کنار مس
مي تواند مخاطبان را به ما بي اعتماد کند.

 شـما تا چه اندازه ايـن تدبير را در 
برنامه هاي صبحگاهـي خود در راديو 

جوان به کار بستيد؟
ــاي صبحگاهي  ــا آيتمي در برنامه ه م
ــتيم که  راديو جوان به نام پيگيري داش
ــه برنامه زنگ  ــود. مردم ب ــي کوتاه ب خيل
ــکر مي کردند. گاه به رسانه  مي زدند و تش
اعتماد و درد دل مي کردند و مشکلاتشان 
را نيز مي گفتند. احساس مخاطبان آن بود 
ــا حرف بزنند و اين  که مي توانند در اينج
ــئولان مي رسد.  حرف ها هم به گوش مس
البته تا آنجايي که ما مي توانستيم، برخي 
ــري هم  ــش و پيگي ــا را پخ از آن تماس ه

مي کرديم. 
توليـد  فراينـد  شـما،  ديـدگاه  از   
برنامـه ، از ايده تا عمـل، تا چه اندازه 

در راديوهـاي ما متناسـب بـا ذات و 
ويژگي هاي رسانه  راديو، انعطاف پذير 

و سيّال است؟
ــش از يک دهه  ــن  باره در بي ــن در اي  م
ــت در راديو که به طورکلي در راديو  فعالي
ــده است، تجربيات جالبي  جوان سپري ش
ــت آورده ام. راديو جـوان همواره  به دس
ــر بوده است. به طور کلي،  دستخوش تغيي
ــه متغير  ــن راديو هميش ــاي اي سياست ه
ــه ارزيابي علت اين تغييرات  است. وقتي ب
مي نشينيد، مي بينيد که ما کشوري جوان 
ــي نام  ــن رو، وقت ــتيم. ازاي ــان هس در جه
ــوند يک رسانه مي سازيم،  «جوان» را پس
ــت لازم براي  ــود آن جذابي ــه خ ــود ب خ

مخاطبان ايجاد مي شود. 
ــم که راديو جـوان اين  مي توانم بگوي
ــد اين  ــا بتوان ــته و دارد ت ــت را داش قابلي
ــد. راديـو جوان  ــاد کن ــت را ايج جذابي
ــه در زمره رسانه هاي مديرپسند و  هميش
ــد  ــند بوده است. مديران  ارش مخاطب پس
ــه و مي خواهند که  ــه همواره خواست رسان
سياست هاي خود را از طريق اين راديو به 
جامعه القا کنند. راديو جوان نيز مأموريت 
خود را به درستي مي داند و به خوبي آن را 
ــد. در بيش از يک دهه  ــه انجام مي رسان ب
ــاهد بسياري از  حضور در راديو جوان، ش
ــدا مي گفتند بايد  ــرات بوده ام: در ابت تغيي
ــو جوان  ــازي رادي ــيوه هاي برنامه س در ش
ــد.  ــته باش رويکردهاي سياسي وجود داش
ــاي سياسي  ــد که رويکرده اما بعد گفتن
ــود حذف کنيد  ــاي خ را از برنامه سازي ه
ــي توجه کنيد.  ــه رويکردهاي اجتماع و ب
ــد آن  ــاي جدي ــه سياستگذاري ه مجموع
است که برنامه هاي قبلي بايد تغيير کنند 
و مجموعه برنامه هايي ديگر جايگزين آنها 
شوند که مخاطب پسند و داراي فرم و ريتم 
به شکل هايي ديگر باشد. کار خيلي خوبي 
ــکيل خود  ــه راديـو جـوان از بدو تش ک
ــته است انجام دهد، جذب تيم ها و  توانس
گروه هاي برنامه سازي است که با جريانات 
ــتند و اصلاً ساکن  ــه در حرکت هس جامع
ــتند. رمز بقاي راديو جوان آن است  نيس
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که فعال، در حرکت و پويا باشد. 
ــيوه اي  ــا به ش ــات برنامه ه ــي اوق گاه
باورنکردني تنظيم مي شوند. اصل اساسي 
ــل راديو جوان آن  در انعطاف پذيري عوام
است که پذيرفته ايم ما در رسانه اي فعاليت 
ــت. البته بخش  ــرح اس ــم که مط مي کني
ــت» خود عوامل  ديگر فعاليت به «خلاقي
ــکات پيش گفته  ــردد که از همه ن بازمي گ
ــر برنامه ساز اين خلاقيت  مهم تر است. اگ
را نداشته باشد، نمي تواند همه موارد را به 
يکديگر پيوند دهد و ساختاري بنا نهد که 
ــان، رسانه، مردم و خود، جملگي، از  سازم
عملکرد آن احساس رضايت داشته باشند.

جدول پخـش  چينـش  و  طراحـي   
(کنداکتور) راديوهاي امروز ما، به ويژه 
راديو جوان را تا چه اندازه متناسـب 
با نيـاز و ريتم مخاطبـان امروز راديو 

مي دانيد؟
ــم راديو جوان در برخي   من فکر مي کن
زمان ها تا حدود ۷۵ الي ۸۰ درصد در اين 
زمينه موفق بوده است. شعار ما هميشه در 
راديو جوان اين بوده است که «زمان مرده 
براي برنامه ساز اين راديو اصلاً وجود ندارد. 
ما در راديو جوان زماني با عنوان «زمان 
مرده» نداريم. راديو و به ويژه راديو جوان 
هيچگاه زمان مرده ندارد. راديو جوان در 
ــته مي آمد و زمان هاي به ظاهر مرده  گذش
را پيدا مي کرد و در آن زمان ها، فعال ترين 
ــد و پخش مي کرد. اصرار  برنامه ها را تولي
ــن برنامه هـا بايـد به  ــد آن بود که اي مؤک
ــکلي کاملاً فعـال (Active) اجرا شوند.  ش
ــس مخاطب سنجي مي کردند و معلوم  سپ
ــا را به حقيقت  ــا آن زمان ه ــد که م مي ش
ــوب بود.  ــيار خ ــم. اين بس ــده کرده اي زن
برنامه هايي از ساعت ۲۴ تا ۲ بامداد تهيه 
ــب را به تماس  ــد که مخاط و توليد مي ش
ــت، با اين تصور  تلفني با برنامه وا مي داش
که احساس مي شد برنامه، برنامه اي زنده 
ــاس  ــب احس است. جوان در آن ساعت ش
ــبانگاه بود و ما  پويايي مي کرد. با اينکه ش
ــم تک نوازان پخش  ــتيم يک آيت مي توانس
کنيم؛ اما به يکباره مخاطب را با پخش يک 

آيتم موسيقي متفاوت از خواب مي پرانديم 
ــم که همچنان در پاي  و وادارش مي کردي

گيرنده   راديو بيدار باشد.
 به نظر مي رسد شما درکي خاص از 
کاربرد موسـيقي در برنامه سازي هاي 
راديو داريد. مي خواهم بدانم شـما در 
جايگاه برنامه سازي باسابقه چگونه و 
بر چه اساس به چنين تلقي از کاربرد 
موسـيقي در راديوهاي امروز دسـت 

يافته ايد؟
 من معتقدم همانگونه که پست مدرنيسم 
روزگاري در جوامع مدرن آمد و به يکباره 
و  ــمندان  انديش ــي  ذهن ــاي  چارچوب ه
فلاسفه را به هم ريخت، ما هم بايد درحال 
ــتي  حاضر به يک چارچوب پست مدرنيس
ــم.  يابي ــت  دس ــي  موسيق ــرد  کارب در 
پست مدرنيسم آمد و روزمرگي را که هيچ 
ــي در زندگي مردم ايجاد نمي کرد،  چالش
ــم در  ــه حرکت وادار کرد. پست مدرنيس ب

ــي ايجاد کرد و  ــاي فکري تحول ديدگاه ه
ــد به تعمقي  ــاني را که اهل فکر بودن کس
ــتر وادار کرد. کارهاي پست مدرن در  بيش
ــرات ساده اي  ــر هنرها تفک ــي و ديگ نقاش
ــي ببيند و از کنار آنها  ــت که هر کس نيس
ــر روي آن فکر  ــود. بايد ب به سادگي رد ش
شود. فلسفه وجود چنين تفکري در سپهر 
ــه اين است. من دوست دارم وقتي  انديش
برنامه اي را نقاشي مي کنم و رنگ هايي را 
ــاي متنوع بر روي  ــه صورت آواها و نواه ب
صفحه آنتن راديو مي ريزم، شنونده من به 
فکر وادار شود. مخاطب وقتي يک نقاشي 
ــذر، سيب و... را  ــد گلدان، رهگ رئال مانن
ــاهده مي کند.  مي بيند، تنها تصوير را مش
ــي ها را  ــه اي از نقاش ــي مجموع ولي وقت
ــي به هم ريختگي در داخل  ــد که نوع ببين
آن است، به فکر فرو مي رود. او مي خواهد 
ــازد.  ــري بس ــي تصوي از آن به هم ريختگ
ــراي او جذاب  ــه اول، چيزي که ب در وهل
ــت آن است که نمي داند چه چيزي در  اس
مقابل اوست. وقتي مي خواهد از درون آن 
ــايد در ذهن  ــي تصويري را ببيند، ش نقاش
ــتي مي کند که  ــي برداش خود از آن نقاش
آن برداشت با تصويري که در ذهن نقاش 
ــت، اما ذهن مخاطب  بوده است، يکي نيس
ــده است. اين  ــه و تخيل ش وادار به انديش
ــت در ذهن مخاطب  ــم است که حرک مه
ــود. برخي مواقع من بعد از بحثي  ايجاد ش
ــران اقتصادي غرب  اقتصادي پيرامون بح
مي آيم و تلنگري به مخاطب وارد مي کنم 
و يک موسيقي تند يا يک موسيقي سنتي 
ــاد مي کنم  ــم. فضايي ايج ــش مي کن پخ
ــاي اقتصادي به  ــه مخاطب را از آن فض ک
ــاغ ببرد. در اين  فضايي مثل فضاي يک ب
ــورت چه بلايي بر سر مخاطب مي آيد؟  ص
خيلي ها مي گويند اين کار درستي نيست. 
ــه اي کار  ــاني که دوست دارند کليش کس
ــي  ــد و هنوز پاي در گالري هاي نقاش کنن
ــايد با اين کار و با اين  رئال مي گذارند، ش
تلنگر مخالف باشند و انتقاد کنند. ممکن 
است حتي بگويند شما داري کاري اشتباه 
ــخ مي دهم:  ــي، اما من پاس ــام مي ده انج

درست است که جعبه 
ابزار من تهيه کننده 

درحال حاضر، موسيقي 
و افکت است تا فرمي 

خاص ايجاد شود؛ ولي 
من معتقدم اولين چيزي 
که براي من تهيه کننده 

مهم است، حضور مؤثرم 
در ايجاد پيوند ميان 

جريان هاي مختلف فکري 
و حرفه اي در محيط 

فعاليت است.
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ــايد من ذهن مخاطب را خط خطي  نه! ش
کرده ام، اما در مقابل، ذهن او را به حرکت 

واداشته ام. 
ــجاعانه گفته ام  ــيار ش ــه بس من هميش
ــه درلحظه  ــتم ک ــه تهيه کننده اي هس ک
ــاد دارم که اين  ــرم. اعتق ــم مي گي تصمي
ــت که به من مي گويند چه کار  لحظه هاس
ــه معتقدم همين الآن و  بايد بکنم. هميش
ــن لحظه بايد زندگي کرد. همواره  در همي
ــه هايي که براي  ــم کليش ــا خود مي گوي ب
محصورکردن فکر تو هستند و قدرت ابتکار 
ــز! وقتي وارد  ــو مي گيرند، دور بري را از ت
فضاي مقدس استوديو مي شوم، انگار وارد 
دنيايي جديد مي شوم. درست است که هر 
ــخص ضبط  ــک برنامه را با نامي مش روز ي
ــم، اما امروز، امروز است و برنامه اي  مي کن
ــود و جرياني را در  که قرار است پخش ش
ذهن مخاطبان ايجاد کند، بايد درلحظه با 

مخاطبان، ارتباط برقرار کند.
 پس با اين شـيوه برنامه سازي براي 
مخاطب خود بسـيار پيش بيني ناپذير 

هستيد... 
ــور مطلق،  ــه، به ط ــل برنام ــاي کام  فض
نمي تواند در دست من برنامه ساز باشد. در 
ــد.  جاهايي بايد مخاطب ما، همراه ما باش
ــا ۸۰ درصد کاري که  ــر بخواهيم ۷۰ ي اگ
مخاطبان  براي  ــر  پيش بيني پذي مي کنيم 
نباشد، مخاطب تنها همان به هم ريختگي 
ــا نمي فهمد  ــا مي فهمد، ام ــه م را از برنام
ــم. پس ما با همان  ــه ما چه کار مي کني ک
ــه رو به جلو مي رويم،  ــي که در برنام نظم
ــده را براي  ــد لحظه هاي پيش بيني نش باي
ــي کنيم. اين لحظه ها،  مخاطبان پيش بين
لحظه هاي اوج جريان سازي در يک رسانه 
ــا، نقاط اوجي براي  است. ما در داستان ه
ــا از خواندن  ــدگان قرار مي دهيم ت خوانن
ــاط اوج،  ــوند. اين نق ــته نش داستان خس
ــراي دنبال کردن  ــتياق خوانندگان را ب اش
ــنونده  ــتر مي کنند. اگر ما ش داستان بيش
ــرار دهيم، کار  ــور مرتب در اوج ق را به ط
خودمان خراب مي شود و نمي توانيم تفکر 

رسانه را به مخاطبان القا کنيم.

 شما تا چه اندازه برنامه سازان امروز 
راديوهاي مـا، به ويـژه راديوجوان را 
در بهره گيـري از ظرفيت هـاي پيدا و 
پنهان رسـانه جمعي راديو، کامياب و 

موفق مي دانيد؟
ــي را  ــما از من هم چنين پرسش  اگر ش
ــود درمي يابيد  ــد، از آمارهاي موج نپرسي
ــازان راديو جـوان به خوبي  که برنامه س
توانسته اند از اين ظرفيت ها استفاده کنند 
ــناسانند و  ــم خود را به مخاطبان بش تا ه
ــه سمت خود سبب  هم همراهي آنها را ب
شوند. برنامه سازان ما سعي بسيار دارند تا 
ــد از اين ظرفيت ها بهره  آنجا که مي توانن

بگيرند.
 پـس روند موجـود را رضايت بخش 

ارزيابي مي کنيد...
ــي به سياست هاي کلي   البته اين ارزياب
ــت، نيز  ــه حاکم اس ــر رسان ــور، که ب کش
ــر ما بخواهيم  ــردد. به هرحال، اگ بازمي گ
ــا حرکت کنيم  ــن سياست ه ــگام با اي هم
ــيم،  ــا مردم باش ــراه ب ــار آن، هم و در کن
ــيار سخت  ــر و گاه بس ــت پيچيده ت وضعي
ــته ايم با  ــا توانس ــن که م ــود. همي مي ش
ــمندانه  ــناخت چارچوب فعاليت، هوش ش
و  ــم  کني درک  را  ــان  مخاطب ــاي  نيازه
ــي با  ــناسيم وخيل ــه را بش ــرايط جامع ش
ــت ميان اين دو، همراهي و همگامي  ظراف
ــان دهنده موفقيت بسيار  برقرار کنيم، نش
ــن تهيه کننده مي گويند  است. وقتي به م
ــه در برنامه هايت  ــاي به کاررفت موسيقي ه
ــد، من تهيه کننده  ــتر سنتي باش بايد بيش
ــم را به هم  ــرم برنامه هاي ــه تجربه ف بنا ب
ــزم، بلکه سعي مي کنم از موسيقي  نمي ري
ــه اي در برنامه هايم استفاده  سنتي به گون
ــنيدن برنامه لذت  ــم که مخاطب از ش کن
ــي  ــود مي گويم: تو الان نقاش ــرد. با خ بب
ــرض ۶۰ درصد موسيقي  ــتي که بر ف هس
سنتي داري و بايد بتواني زيباترين تابلوي 
ــود عرضه کني.  ــي را به مخاطبان خ نقاش
ــه اين را در  اين هنر توست! ما بايد هميش
ــته باشيم که هنر و هنرمندان در  نظر داش
ــکوفا مي شوند. من خودم  محدوديت ها ش

اعتقاد دارم که اين 
لحظه هاست که به من 
مي گويد چه کار بايد کنم. 
هميشه معتقدم همين الان 
و در همين لحظه بايد 
زندگي کرد. همواره با 
خود مي گويم کليشه هايي 
که براي محصورکردن 
فکر تو هستند و قدرت 
ابتکار را از تو مي گيرند، 
دور بريز!
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ــده براي  ــي بازدارن ــا را عامل محدوديت ه
ــکوفايي رسانه اي مانند راديو نمي دانم.  ش
احساس مي کنم که يک هنرمند مي تواند 
همواره زيباتر از اين عمل کند. مثلاً وقتي 
ــطيني را که محدوديت  شعر شاعران فلس
بيشتري دارند مي-خوانيم، سوز بيشتري 
در آن نسبت به شعر شاعراني که در رفاه و 
تنعم بيشتري هستند، احساس مي کنيم. 

کار ما نيز همين گونه است.
هستيد  راديويي  تهيه کننده   شـما 
که بسـيار بر ايجاد و متداول ساختن 
قالب هـاي مختلـف برنامـه اي، حتي 
در راديوهـاي ديگـر، تأثيرگذار بوده 
اسـت. گرچه نبايد از کنار اين آسيب 
نيز به سادگي گذر کرد که گاه آنچنان 
قالب جديد در همه راديوها اسـتفاده 
و از سـوي برنامه سـازان به کار برده 
مي شـود که انگار از همه راديوها يک 
صدا شـنيده و در همـه آنها يک فرم 
ديده مي شـود. نظر شـما در اين باره 

چيست؟
ــي که  ــا جاي ــردن را ت ــه تقليدک  هميش
ــته باشد،  بتواند حرفي نو براي جامعه داش
مي پسندم و آن را بد نمي دانم. من هميشه 
ــويق کرده ام. اما هميشه هم  کار نو را تش
ــت کاري را که يک نفر  ــه نبوده اس اينگون
ــم بتوانند مانند  ــام داده است، بقيه ه انج
او انجام دهند. اگر پشتوانه فکري عميقي 
ــا مدتي اين  ــد، ت ــن تقليد نباش ــت اي پش
ــد و بعد، به يکباره  روند ادامه پيدا مي کن
ــود. کسي که در ابتدا  کنار گذاشته مي ش
ايده اي را در برنامه سازي خود با يک فکر 
ــاده مي-کند، مي داند چه کاري  عميق پي
مي خواهد انجام دهد، ولي کسي که بيايد 
تنها تقليدي کورکورانه کند، اثري از خود 

بر جاي نمي گذارد.
 شـما براي برقـراري ارتبـاط مؤثر 
راديوهـاي ما با مخاطبـان خود تا چه 
انـدازه با پديـده «ستاره سـازي» در 
راديو موافق و به آن معتقد هستيد؟

 به نظر من، بد نيست؛ زيرا وجه شنيداري 
راديو در صداي گوينده و تصوري است که 

مخاطب از آن صدا دارد. «تخيل سازي» از 
جمله نقش  هاي اساسي راديو در برقراري 
ــت. مخاطبان اين  ــاط با مخاطبان اس ارتب
تخيل-سازي را از صداي گويندگان دارند. 
ــراز و فرودهايي که به صداي  گوينده با ف
ــود تأثير  ــر مخاطبان خ ــود مي دهد، ب خ
مي گذارد. من با اينکه يک گوينده بخواهد 

ستاره شود، مخالف نيستم. 
در  توانسـته ايد  انـدازه  چـه  تـا   
برنامه هايتان بـا پرهيز از تنش، ميان 
و  مخاطبـان  «مصلحـت»  مقولـه  دو 
«نيـاز» آنها، تعـادل و تعامـل برقرار 

کنيد؟
 البته تنش در روند فعاليت هاي رسانه اي 
مسئله اي عادي است. اگر تنش در رسانه 
ــي در رسانه  ــد، نمي توان گفت کس نباش
ــاخص هاي  ــد. تنش يکي از ش کار مي کن
ــت. اما  ــه اي اس ــاي رسان ــارز فعاليت ه ب
ــت آن را مي پذيريم  ــا خيلي راح اينکه م
ــه اي را تغيير  ــبه برنام ــي گاه يک ش و حت
ــد که  مي دهيم، مي تواند حاکي از آن باش
ما توانسته ايم ميان مصلحت ها و نيازهاي 
ــم. اين تنش ها  ــان پلي ايجاد کني مخاطب
ــد. ممکن است ما يک  همواره وجود دارن
برنامه را تغيير دهيم و يک ماه تمام به ما 
ــود. ولي اين فشار واردآمدن  فشار وارد ش
به خاطر آن است که ما بدانيم ميان نيازها 
و خواست مخاطبان از يک سو، و خواست 
ــوي ديگر، چگونه  ــاي جامعه از س و نيازه
ــر اساس آن، برنامه سازي  تعامل ايجاد و ب
ــن خودمان به طور مرتب  کنيم. ما در ذه
حلاجي مي کنيم که کجاي کار هستيم و 
ــم به آن نقطه که نقطه مناسب  بالاخره ه
ــت، مي رسيم. من  ــق دو خواست اس تلفي
ــتر طول  ــايد بيش ديده ام که يک ماه و ش

مي کشد تا به اين نقطه واحد برسيم. 
 به پرسش پاياني گفت و گو رسيديم. 
مي دانيـد که «حفـظ مخاطب فعلي و 
جذب مخاطب جديد» از جمله شعارها 
و اولويت هاي اساسي راديو است. شما 
به عنوان برنامه سـازي بـا نزديک به 
بيش از يک ربع قرن تجربه مستمر در 

راديو، چه اولويت هايي را براي تحقق 
اين شعار اساسي پيشنهاد مي کنيد؟

ــه در ابتداي هر صحبت، اين   من هميش
ــه براي حرکت  ــوم ک نکته را يادآور مي ش
برنامه سازان در دنياي پرشتاب امروز، بايد 
ــه ما ايده هاي  ــور مرتب به بدنه رسان به ط
ــي را با  ــا مخاطب فعل ــود. م نو تزريق ش
همان عادت ها و علاقه مندي هاي خاصش 
داريم، اما براي جذب مخاطبان جديد بايد 
ــم و دو کار را همزمان  طرحي نو دراندازي

انجام دهيم:
ــگاه راديويي  ــه باش ــت، کاري ک - نخس
ــد و آن همانا جذب و  جوان انجام مي ده
پرورش استعدادهاي خلاق برنامه سازي در 
ــت. تزريق برنامه سازان با ايده هاي  راديوس
ــب نوزايي آن  ــه بدنه يک رسانه موج نو ب

رسانه مي شود.
- دوم، طرد تمامي کساني که کليشه اي 
فکر مي کنند و تنها به کليشه ها معتقدند. 
ــه اي در  ــه و فکر کليش بايد هر نوع انديش
ــرد. از جمله  ــه مورد بازنگري قرارگي رسان
کارهايي که گاه به نادرستي انجام مي شود 
آن است که گاه تهيه کنندگاني که نيازي 
براي خود در به روزشدن نمي بينند، براي 
ــاي تهيه کنندگان و  ــر برنامه ه ــارت ب نظ
ــد. اينگونه  ــران جوان قرار مي دهن سردبي
تهيه کنندگان با افکار کليشه اي خود خط 
ــيوه هاي برنامه سازي  ــر روي ش ــلان ب بط
ــک ضربه است؛  ــند و اين ي جديد مي کش
ــد برنامه سازي  ــر رون ــان ب ــه اي پنه ضرب
جوانان در راديويي مانند راديو جوان. اين 
ــا بر روند جذب مخاطبان جديد  عملکرده
در راديو جوان، آسيب و ضربه اي سنگين 
ــت دارم در کنار  وارد مي سازند. من دوس
جوان هجده  ساله اي باشم که با تفکري نو 
کار مي کند. اگر قرار است ايده اي نو بيان 
ــات و مقدمات آن هم  ــود، بايد به الزام ش

پايبند باشيم.


